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  نويسی بخش داستان حرفه لذت

  

  
 

ن طور به ايايد که نويسندگان پرفروش چ کردهبه حال به اين مطلب فکر آيا تا 
  اند؟ جايگاه رسيده

 
نند، ک يکی پس از ديگری روانه بازار می های جذاب خود را چطور رمان

دانيد نوشتن حتی يک کتاب چه زور و زحمتی  درحاليکه شما خودتان خوب می
  دارد؟

 
طور بود؟ چه چيزی باعث تفاوت آنها از  واقعاً برای نويسنده موفق شدن بايد چه

  های معروف در چيست؟ اک نويسندههای معموليست؟ نقطه اشتر آدم
 

  ايد؟ شان فکر کرده تا به حال به نحوه زندگی
 

ای جهش  ساز به يک نويسنده حرفه اند از يک نويسنده سرگرمی وانستهچطور ت
  کنند؟



 
  اند؟ اين مسير بر چه موانعی غلبه کردهدر طی 

 
  اند؟ و انتقادات منفی چه واکنشی داشتهها، نظرات  در برابر سرخوردگی

 
  نويس معروف بودن چيست؟ طرات و مزايای رمانخ
 
شان  آيند در حاليکه حرفه روابط زندگی و زمينی خودشان برمیطور از پس چ

  کند در يک دنيای خيالی و فانتزی سر کنند؟ ايجاب می
  

د شايد بارها اين سؤالات يا اي ذت بردههای معروف ل اگر از خواندن رمان
ه اگر هم بارها رؤيای نويسند. ی به ذهنتان خطور کرده باشد چنينهای اين سؤال

ا به اين مطالب از يک ايد، پس علاقه شم معروف شدن را در ذهنتان پرورده
  .اساس بيشتر بوده است کنجکاوی بی

 
ين مطالب صرفاً نظرات و ا. هايتان را خواهيد يافت در اينجا شما پاسخ سؤال

ويسندگان موفق، نُه عادت سحرآميز ن. عقايد يک نويسنده خاص نيست
نويس  وچهار رمان ای است شامل دانش و تفکر و تجربيات چهل مجموعه
ناشران هم نظراتشان را عنوان  گران، مسئولين ادبی و ويرايش. (معروف

  ).کنند می
 

  :تاوی دو معناسعبارت نويسندگان معروف در اين مجموعه ح
يک چاپ از . اند های زيادی به فروش رسانده اول اينکه اين نويسندگان کتاب

های پيرامون ادبيات را در نظر بگيريد و يک صفر يا چند تا صفر به  کتاب
  .فروش آن اضافه کنيد

نويسند مثل ژانرهای  ژانرهای معروفی رمان می  دوم اينکه آنها پيرامون
. سناک، علمی تخيلی، فانتزی، تاريخی، جرائم، حماسیعاشقانه، تر رومنس و

  .نويسند ها در يک يا چند ژانر مختلف می نويسندهالبته بعضی از اين 
 

ی با هم دهد که اغلب نويسندگان مشهور نکات مشترک ها نشان می اين مصاحبه
پی اين نيستيم که جا در اين. های متفاوتی هستند خواهيد ديد که آنها آدم. دارند

خواهيم  که میاند، بل شانس بوده اند يا چقدر خوش در شبيه بقيهقها چ بگوييم اين آدم
  .کنند ن ها واقعاً در روزهای خود چه میبه اين برسيم که آ



 
. يستها کافی ن بله، اما همه اين. رت نياز دارندبه مها. ها به استعداد نياز دارندآن

ی و نگارشی خاصی ی و فکرشک عادات رفتار پشت اين موفقيت های وسيع بی
عادت  .ها متعلق به دنيای امروز هستند نه گذشته و نه آينده عادت. وجود دارد
 .روز دهند، امروز و هر که مردم در لحظه کنونی انجام می چيزی است

 
  الگوهای رفتاری مشترک اين نويسندگان جذاب چيست؟

درباره چيزهايی دهند و  ياق خود برای نوشتن را افزايش میها اشتاغلب آن
 به نوشتن به. شان بکنند ت دارند خودشان بخوانند يا زندگینويسند که دوس می

های موفقيت خود را  تنبيه و پاداش. کنند ای نگاه می عنوان يک پروسه حرفه
ردازی دارند و پشوند و حس طنز د، به همه حواس خود ارزش قائل میپذيرن می

  .نويسند های معروف می رمان
 

تواند کسی را حسابدار يا آرايشگر کند برای  ر که تخيل به تنهايی نمیهمانطو
. اند يافتنی کنند اهدافشان دست آنها وانمود می. يسندگی هم به همين ترتيب استنو

به عبارت ديگر نيازمند . دهند های فيزيکی خاصی انجام می فعاليتهر روز 
در اين . يد هستندهای ذهنی و جسمی جد های نو، عادت دستيابی به مهارت

  :مجموعه به علاوه به اين موارد دست خواهيد يافت
  نُه عادت جادويی نويسندگان موفق. ١
  يابی به اين عاداتچگونگی دست. ٢
  های مشهور هشت مؤلفه ضروری رمان. ٣
  ها و چگونه نوشتن اين رمان. ۴
 

  های معروف کدام هستند؟ رمان
پس اگر . پسند است هور و عامههای مش تمرکز ما در اين مجموعه به رمان

 .خورد بنويسيد، اين کتاب به دردتان نمیعلاقمنديد که برای قشر خاص 
  

فکر های مشهور طرفداران پر و پا قرصی در ميان قشر روشن اما خيلی از رمان
های فيلم ياد  تواند از متن و ديالوگ نويس می و همان طور که يک رمان. دارد

  .ها بياموزد نويس تواند از پاورقی نفکر هم میشبگيرد، يک شخصيت ادبی رو
 

  اسراری درباره نويسندگان



ام  ای که من انجام داده در مصاحبه. رازهای زيادی درباره نويسندگان وجود دارد
ی زندگی خودشان نويسندگان اين رازها و اسرار را با وقايع و تجربيات حقيق

  .اند برايم عنوان کرده
عدد جادويی يک، چيزی . بله، درسته..." کتاب بنويسمدوست دارم يک روز يه "

دهد که اگر زمان داشته باشند اين آرزو  که به نويسندگان اين قدرت را می است
  :های رومنس باب است کی است که معمولاً بين نويسندهاين جُ. را محقق کنند
دارم به اين فکر می کنم که شيش ماهی مرخصی بگيرم و يه رمان  :جراح مغز
  .بنويسم

اتفاقاً منم به اين فکر افتادم شيش ماهی . آره، فکر خوبيه :نويسنده رومنس
  .مرخصی بگيرم و يه چند تا جراحی مغز انجام بدم

 
  .کنيد يک تعطيلات شش ماهه داريد، شروع خوبی است فکر می حتی اگر

  
شده يک جور ژن و  گويد، نويسندگان شناخته حالا برعکس راز قبلی راز دوم می

. اما حقيقت اين است که در اغلب موارد نبوغ لازم نيست. استعداد خدادادی دارند
همۀ چيزی که از ساختار مغزی نياز داريد اين است که بتوانيد يک چيزی بالای 

طح ناچيزی از استعداد برای يک نويسنده س .متوسط، کلمه در ذهنتان جا بدهيد
نبوغ فقط يک پاداش دلفريب  .تواند نقطه شروع باشد دهد و می هم جواب می

  .است
 

کتاب درِ  شانس به ها فقط با يک  ه خيلی از نويسندهراز عجيب ديگر اين است ک
کتاب هايمان که رکورد فروش را همه ما درباره يکی از . شود رويشان باز می

آورد، روياها  رت فراوانی برايمان به ارمغان میزند و يکباره ثروت و شه می
ای  کدام غيرحرفهزنيم هيچ ندگانی که در اينجا از آن حرف میيسنو. ايم بافته
مثل . ها پشت هم مشغول نگارش هستند همه، کسانی هستند که سال. نيستند

  .رد در آن بليط هوايی به ماراتن بعدی استماراتنی که جايزه بُ
 

اين چيزی نيست که ": گويد آور است که می نکته بعدی، اين شعار شگفتی
ای است برای  که البته فقط بهانه ".نويسد بلکه کسی است که می نويسی، می

زنيم با يک  ی که در اين مجموعه از آن حرف میهيچ کدام از نويسندگان. ننوشتن
شان  هرگز قابله به والدين خوشبخت .اند نشان در دهان متولد نشده خودکار نقره

نويسندگان، ! نه ."نويس معروف است مشتولوق، نوزادتان يک رمان"ه که نگفت
ب نوشتن کتاب خو. آورند یشهرتشان را با تلاش و سرسختی خود به دست م



برای موفقيت در نوشتن، بايد . آورد نه چيز ديگر است که برای شما شهرت می
درک عميقی از صداقت و درستی داشته باشيد و ذهنتان آماده جذب و درک آن 

  .باشد

 :عادت اول
 زايش دهيداراده خود را به نوشتن اف

  

 
  

مشهور شدن، بيشتر از همه بايد اراده و تصميم بسياری برای نويسِ  برای داستان
نَه فقط ميل و انگيزه برای نوشتن، بلکه بايد يک عزم راسخ . نوشتن داشته باشيد

روز به روز بيشتر   اين عزم و اراده بايد. برای نوشتن هميشه در شما زنده باشد
اين مسئله مهم و ضروری است، چون نويسندگی يک  .در وجودتان رشد پيدا کند

اسرارآميز . ار بر نوشتن کار سختی استاصر. دردسر نيست و بیکار راحت 
  .کند تی گاهی آرامش شما را هم مختل میح. آور استگاهی هم اعتياد. است

  
  :گويد اِلزور رزمری باجر می

   ."استه اين مشکل اغلب نويسنده: ی بنويسیتو مجبور"
  

کنند،  می ها با نوشتن سلامت خود را تضمين برخی موارد هم نويسندهدر 
  .نويسند که سالم بمانند می
 

شک آموختن از  د بحث نويسندگانی موفق هستند، بیجا که نويسندگان موراز آن
درست است که . هايشان برايتان خالی از لطف نخواهد بود تجربيات و انگيزه

ی خيلی کارهاست اما عامل غالب و مؤثری پول هميشه يک انگيزه و مشوق برا
  .نيست



 
مِرِديس وِبِر . ظاهراً اغلب نويسنده هایِ حرفه ای، زاده شده اند برای نوشتن

  :نويسنده رومنس از خاطرات کودکی اش می گويد
نوشتن يک قصه دوران مدرسه دارم مربوط به   اولين خاطراتی که از کودکی"

ها لوح  داشتيد يا نه؟ اسليتچين چيزی دانم شما هم نمی. بر اِسليت بود
من . کردی ها را پاک می د با کهنه کثيفی خطهای وحشتناکی بودند که باي سنگی

ماجرای يک روز زمستانی را نوشتم، با دختری کوچک در لباس صورتی و 
علمم را برد چون اول به خاطر دل م یام بدجور قصه. يک درخت و يک خرگوش

ای که داشتم يک جيغ جانانه سرم کشيد و بعد  قورباغه خط خرچنگ دست
ر مدرسه بگردانم و برای همه مجبورم کرد لوح اسليت را کول کنم و دو

  ".وقت مرا نگران نکردنوشتن هيچ  بعد از آن،. ا بخوانمه کلاس
 

برای مثال   .شود نمیاما اراده و تمايل به نوشتن لزوماً از دوران کودکی شروع 
اش خيلی تصادفی کشف کرد که  ين دهه بعد از زندگیروبين باروز، در چند

  :گويد اش اينطور می او از تجربه. ند بنويسدتوا می
خب از بچگی آدم باهوشی بودم و . خيلی تصادفی شروع به نوشتن کردم"

با من بود تا اينکه اين خواسته . دوست داشتم برای خودم کاری انجام بدم
من هم به اين فکر افتادم که دنبال . مدرسهام هم قد کشيد و رفت  کوچکترين بچه
وقت  اما متأسفانه همه يا کارشان تمامتايپم بد نبود . وقت بگردم يک کار پاره

برای من خيلی سخت بود که مطالعه و درس را بعد از . بود يا در وقت شب بود
اعتماد به نفسم صفر بود، بالاخره   با اينکه تقريباً. اين همه تاخير شروع کنم

 ٣٣. عاشق نوشتن شدم. اين کار را کردم و در کلاس نوشتن خلاق شرکت کردم
دروس اصلی را گذراندم و . جا بودمترين اعضای آن سال داشتم و يکی از جوان

ها لاف توانستن  در حاليکه خيلی. ته را سپری کردمهای پيشرف بعد دوره
تا اينکه . نيستم کردم که خيلی بدتر از بقيه من فقط به اين فکر می ،زدند می

  "زمانی رسيد که به خودم گفتم خب حالا ديگه وقتشه يه کتاب بنويسم، اما چی؟
 

از شروع ناممکن روبين باروز به اين طرف، سه رمان و سه اثر غير داستانی 
  .منتشر شده است

 
گويد که  ر مختلفی از رومنس، از لحظاتی میليندسی آرمسترانگ، نويسنده آثا

د و اراده را پوشان اش به نوشتن ، جامه عمل می قديمیو انگيزه   بالاخره به ميل
  .کند چاشنی کارش می



ی برا. کوچکترين بچه ما بزرگ شده بود و وقت مدرسه رفتنش شده بود"
م شده بود که مال خودم باشد و ها اوقاتی نصيب همين برای اولين بار در آن سال

خواست  هميشه دلم می  .دهمخودم اختصاص باين لحظات را به   توانستم می
اين اتفاق   .شروع کنم دانستم بايد چطور اين کار را کاملاً نمی  بنويسم اما
بافی درباره نوشتن دست برداشتم ی اتفاق افتاد که از رؤيا و خيالا درست لحظه

گير آوردم و دفتر يادداشتی که   يک خودکار،. و سعی کردم آن را عملی کنم
ها شروع به  د برداشتم و مثل خيلی از نويسندهو بوروی ميز آشپزخانه ول

همۀ چيزهايی که روزی دريچه تخيلاتم برای نوشتن را سد کرده . نوشتن کردم
  ".بودند شکسته شدند و سيل کلمات جاری شد

 
  :برای لی لی سامرز نوشتن يک امر خدادادی و غيبی بود

اگر ننويسم . کند می دارد و بيمه کنم نوشتن مرا ايمن نگه می هميشه فکر می"
ای دارند و به  رمشغلهام که ذهن پُ هايی ه آدماز آن دست. سالم و سرحال نيستم

طبيعی و  يک مادر  در کل فکر نکنم. قول معروف يک سر دارند و هزار سودا
ارهای هايشان و انجام ک خيلی از زنها از بازی کردن با بچه  .عادی باشم

مادرم هميشه . د اما من همچين آدمی نيستمبرن روزمره شان در خانه لذت می
کرد فرانسه  زد، سعی می س سفيد را با قاشق تند تند هم میعادت داشت وقتی سُ

وقتی با نوزادم سرگرم هستم به طرح   .من کمی شبيه او هستم  !هم ياد بگيرد
دهم،  ين حال کارهای ديگری هم انجام میکنم و در ع ام فکر می قصه  و پلات
ر ذهنم هست نشينم و هر چه که د آورم می محض اين که وقتی گير می بعد به

  ".کنم روی کاغذ پياده می
 

دگی و غلبه بر ترس و موفقيت در نويسندگی يعنی مواجهه دائمی با امر نويسن
تا به حال پانزده اثر مدرن و هجوآميز   آن کارلتون. های درونی شَک و دلهره
شود  هراسد يا دچار دلهره می نوشتن می او هروقت که از. ته استرومنس نوش

حال فرود  کند که طنابی به کمرش بسته شده و در دش نگاه میبه عکسی از خو
  .نوردی است از يک صخره هنگام صخره

حسابی جون آدم را . رم رفتم و الان هم می ها می اون وقت. اُه، فرود از صخره"
ختمانی که پشت ساحل ساهميشه عادت داشتم تو . آوره ياره اما نشاط درمی

   .نورد ساخته شده بود، بمونم و فقط تماشا کنم های صخره مخصوص ميهمان
پنج سالگيم دلم را به دريا زدم و  و در اولين هفته بعد از تولد چهل  اما بالاخره

وقتی از بالای صخره چيزی . آور بود واقعاً شگفت. کار را تجربه کردم اين
قدر ای ساخته بودند که آن ، در اون نزديکی کلبهفرود اومديمفوت  ١۵٠حدود 



اون . وش درست کنیبزرگ بود که توش جا بشی و بتونی يه کتری آب ج
م وحشت زده بودم ه. ترين چايی بود که به عمرم چشيده بودم بهترين و دلچسب

   .ياد هم اينکه اون موقعيت در کل، عجيب بود اينکه از ارتفاع زياد خوشم نمی
بالا رفتن و خودت  .طناب ببندی و به عقب پرتاب بشی رو به يکبايد خودت 

ايه، اما فرود اومدن يه جور کلنجار رفتن  و بالا کشيدن از صخره تجربه ديگهر
خوشبختانه يه آدم زرنگ اون حوالی بود و در اين موقعيت از من  .با خودته

ين اديدن . من اين عکس رو بزرگ کردم و چسبوندم به ديوار. عکس گرفت
  ها يک ذره ل عظمت صخرهده چون در مقاب منظره به من يک جور فروتنی می

لرزه و مطمئنم  يارم تمام تنم می ر وقت که اين صحنه رو به خاطر میه. کوچکم
زنم  به همين خاطر به عکس زل می  .کنمتونم چنين چيزی رو تجربه  ديگه نمی

ی خُب از پس کارهای بکنگم اين تويی، تو تونستی چنين کاری  و به خودم می
  ".يای ديگه هم برمی

 
  :کند نم نويسنده همچنين اضافه میاين خا

ت چاپ شده، خودش يه انگيزه و محرک بينی که کنار کارِ وقتی اسمت رو می"
 ".بزرگه

 
نويسی و  هنرپيشه هم بوده و کار نمايشنامهنويسنده ديگر، ليليان دارسی که 

  :کند ه است، توصيه میم انجام دادفيلمنامه تلويزيون ه
. يل کنيد و دست به قلم ببريدسعی کنيد علاقه برای نوشتن را به عمل تبد"
که چی بنويسيد و چطور بنويسيد، مسئله خيلی حادی نيست فقط به شرط اين

پيام من به  اين .کند هر نوشته به نوشته ديگر شما کمک می .اينکه بنويسيد
ها و  تمرين. تمرين: را شروع کنندوشتن خواهند ن همه کسانی است که می

م پله موفقيت من برای هايی که در کارهای ابتدايی و کوچک داشت ممارست
ماند مجبوری که  مثل بازی تنيس می. رفروشم بودهای بزرگ و پُ نوشتن رمان
 ".تمرين کنی



 

 :عادت دوم
 .چيزی را بنويسيد که دوست داريد بخوانيد

  

 
  

کند؟ اين تصميم خيلی  ژانر خاص جذب می ده را به سمت يکچه چيز نويسن
   يی نويسندگان موفق اين است که آنها سراغدومين عادت جادو. ساده است

چيزی روزی خودشان دوست داشتند چنين   روند که برای نوشتن می  کتابی
  .تر باشد پروسه نوشتن برايشان جذاب و آسانشود تا  اين اتفاق باعث می. بخوانند

 
گذاری  د که نويسندگی يک تجارت و سرمايهدارن  ها عقيده ندهبسياری از نويس

انگيزه پول  .بری يزی بنويسی که از آن لذت میبزرگ است و تو بايد الزاماً چ
ها ذهن و خلاقيت شما را وادار به نوشتن  نهايی قادر نخواهد بود که تا مدتبه ت

  .اثری موفق کند
 

مختلف ادبی ممکن است شما  گاهی درآمد حاصل از بعضی اشکال و ژانرهای
بعضی از اين . پيدا کنيد را وسوسه کند تا به سمت خاصی از آن گرايش

برخی . کنند رقمی دريافت می ها درآمدهای چهاررقمی، پنج، شش يا هفت نويسنده
  .تواند باعث به جيب زدن پول زيادی شود کنند نوشتن آثار رومنس می صور میت



 
امکان ندارد در نوشتن موفق   :ين حقيقت نيست کهتر از ا ها مهم هيچکدام اين

  .تان بنويسيد اينکه با تمام قلب و عشق و علاقهشويد مگر 
 

او به . موفق شده تا نُه اثر رومنس بنويسد" هلن شلتون"جوان نيوزلندی، دکتر 
های تاريخی  ه سفر داشته، دست به نگارش رومنسخاطر علاقه بسياری که ب

  .زده است
 
نويسنده پنج رمان جنايی، دوران کودکی خود را در نيوگوئينی " نتآنه اينف"

نگارش  ژانر جنايی را برای  چرا :ل کهدر پاسخ به اين سؤا  .سپری کرده است
  :گويد می  هايش انتخاب کرده است؟ داستان

ان گايو های آگاتا کريستی وِ  ر بود از کتابمان پُ های خانه تابهميشه قفسه ک"
جز  کردم تا کتابی برای خواندن بردارم چيزی ست دراز میهروقت د. مارش
و اين هم نتيجه خواندن آن . کرد مند نمی های جنايی مرا سرگرم و علاقه قصه
. های رازآلود بودند های راديويی هم سرشار از قصه حتی نمايش. هاست کتاب

ين ، کسی که بهتر"اِنيد بلايتون"های شبانه  ام پر بود از قصه تمام کودکی
ستعدادی بود که خانم بلايتون نويسنده زيرک و باا. نويس کودکان بود جنايی

ها بايد  های او بچه در داستان. بايد از او تقدير نشدطور که متأسفانه هرگز آن
کردند و پليس هم برای  کردند و بزرگترها هم کمکشان می معماها را حل می

  .خالی نبودن عريضه دور و اطراف قصه حضور داشت
جنايت هميشه همه  های جنايی روی آوردم چون جرم و من به نوشتن داستان

های  ربايی، جادوگری، قتل ر بود از ماجرای آدمام پُ در محل زندگی. جا بود
داستان درباره يک . شتموقتی دوازده ساله بودم اولين کتابم را نو. انتقامی

  .رفت یبه دنبال يک قاتل تبر به دست م زنی بود که مأمور گشت
دانم شما هم به آن معتقديد يا  هی، نمیعدالت ال. من خودم به عدالت اعتقاد دارم

ما خودمان . زنيم ت خودمان زندگی خودمان را رقم میمن معتقدم ما به دس. نه
چيزی در درون ماست که . به وجودآورنده نوعی تعادل در زندگی خود هستيم

پس بايد به سمتی پيش برويم که . خيزد تباه کنيم خودش به تنبيه ما برمیاگر اش
  ".کند ون، ما را هدايت میچيزی در در

 
او از فلسفه . است نويسنده آثار فانتزی" داريل کاين" نويس استراليايی، رمان

  :گويد برد و می های فانتزی لذت می گريزگری شخصيت



ن خواهيد بدانيد چرا؟ چو می. من آثار فانتزی رومنس هستند های همۀ رمان"
من به نوشتن به مثابه يک . دهم م را در يک دنيای فانتزی قرار میمن خود

مدرن معاصری که در آن قرار گريز نگاه می کنم، چرا از دنيای ماشينی و 
  ام نگريزم؟ گرفته
های من نه تنها راه گريزی برای خودم است بلکه، به حد بسيار زيادی،  نوشته

به اين طريق تو از . ن آثارم هم هستاين را مطمئنم، گريزی برای خوانندگا
ای  گلخانه  د و آلودگی و اثر گازهایر است از اسلحه و ماشين و دودنيايی که پُ

توانی گريزی بزنی و نفس  می... های سهامی و  سياست و شرکتو ماليات و 
 ".بکشی

 
کند که چرا شما بايد چيزی را بنويسی که  به وضوح عنوان می" چارلی ساير"

او با علاقه واشتياق شروع به نوشتن نثر سنگين ادبی . اری بخوانیدوست د
تا اينکه تصميم گرفت . کرد، اما بلافاصله از نوشتن زده شد و آن را کنار گذاشت

. هايش بود، بپردازد ای که عاشق خواندن کتاب نويسنده" ژورژت هير"به سبک 
تا ناگهان  چيزی که خودش هم روزی دوست داشت بخواند باعث شدنوشتنِ 

  .پروسه نوشتن برايش جالب و جذاب شود
وارد  وقتی. خواستم يک روز نويسنده شوم از وقتی يازده ساله بودم می"

در انجام اين کار . خواست مثل تولستوی بنويسم دانشگاه آکلند شدم، دلم می
ت کننده اس فهميدم، هم نوشتنش برای خودم کسلواقعاً جدی بودم اما خيلی زود 

اما . کردم کاستی از نحوه نوشتن من است فکر می. اندنش برای مخاطبهم خو
حاليکه چند سال بعد در. حوصله بودم اين بود که موقع نوشتن کسل و بی حقيقت

های  اين تجربه رسيدم که نوشتن داستانبرای خودم هم جای شگفتی بود به 
  .کند چندان میآورد و اشتياقم برای نوشتن را دو تاريخی واقعاً مرا سرحال می

جا که در يک قلعه بسيار زيبا متعلق از آن هميشه شيفته تاريخ فرانسه بودم و
های  کرديم شروع کردم به سبک نوشته قرن هفدهم نزديک پاريس زندگی می به

يک ماه طول کشيد که کارم را تمام . يک داستان تاريخی نوشتم  ژورژت هير،
اولين کار من البته . تايپ و ويرايش کنمکنم و دو ماه هم طول کشيد که کارم را 

  ".ها در من تا ابد باقی ماند د شد، اما لذت هميشگی اين نوشتهخيلی مؤدبانه ر
 

لا " چارلی ساير اولين رومنس تاريخی موفق و جذاب خود را با نام چند سال بعد
  .روانه بازار کرد" ١٩٩٨کروئوله 



 
بود که کدام ژانر ادبی با طبيعت و  خيلی دقيق به اين نکته واقف" آستريد کوپر"

  :خلق و خوی نگارشی او سازگار است
ای  شده بندی های معاصر دسته ها فقط علاقه دارند رومنس خيلی از نويسنده"

بنويسند که قصه آن هميشه پر است از بچه و کابوی و فراموشی قهرمان 
اما برای . دآور قصه را هم می  کرشده که سر و تهداستان و بعد يک ازدواج ف

  ".ها کافی نيست های ديگر، اين نويسنده
 

ها پايه  اين کتاب. گويند يشرو و امکان پذير، فتوريستيک میبه داستان های پ
در دنيای واقعی ممکن است اتفاق  افتد وقايعی که در آن اتفاق می. علمی دارند

ان از داست ژانری فانتزی،  اما. يل، چاشنی آن باشدبيفتد به شرط اين که کمی تخ
آثار فانتزی حاوی عناصر . پذير نيست است که در کل، رخدادشان امکان

تنها اتفاقات . ای است جادوگر و اژدها و موجودات افسانهجادويی، طلسم و 
. آشام و تناسخ و حلول جن و شبح است نرمال آن مربوط به ارواح و خون نيمه

انتظارشان از داستان برآورده ند بين ن گونه آثار بعد از مدتی وقتی میمخاطبان اي
  .شوند زده میشود حسابی  نمی

 
نويسنده آثار الهامی مسيحيت و نيز نويسنده رومنس پزشکی " مری هاوکينز"

، "نويس که دوست داشته باشی بخوانیچيزی ب"از نظر او آن روی سکه . است
است که ای  مری هاوکينز نويسنده. است" داشتنمظنّه بازار را در نظر "عبارت 

  :شرايط بازار را سنجيده است
کنم اين است که هميشه مزه دهن  کار می من به نويسندگان تازه توصيه ای که"

از لحاظ اعتقادی و مذهبی چيزی بنويسند . ناشران را در نظرشان داشته باشند
  ".که عامه اجتماع به آن اعتقاد دارند

 
شما دوست داريد، در  ن آنچهالبته اين نکته هم بسيار مهم است که نوشت

لی لی سامرز نويسنده پنج . فايده است پسندد، بیکه جهان بيرون آن را نصورتي
  :کند او اين موضوع را به سادگی باز می. اثر رومنس تاريخی است

ايد خودتان را به آنچه ناشران ای بنويسيد ب خواهيد حرفه اگر می  گاهی اوقات"
اگر . ای است اما حقيقت دارد هکنند تمطلب ناراح. خواهند، محدود کنيد می
بنويسيد محدوديت زيادی برايتان وجود ندارد اما   خواهيد برای اقليت خاص می
  ".کنيد، پس ناگزيريد برای بازار بنويسيد پسند را انتخاب می ر ادبيات عامهاگ



 
وشتن انتخاب می کنند با اين وجود همۀ نويسندگان موفق، موضوعاتی را برای ن

ه ادبی عامه را هم و با هنر و خلاقيت خود سليق. شان سازگار است روحيهکه با 
 .گيرند در نظر می



 

 :عادت سوم
 !زندگی را متفاوت زندگی کن

  

 
  

ها زندگی شهور انجام دادم، فهميدم اغلب آنی که با نويسندگان مغاه در مصاحبه
زندگی، يک ها فکر کنند منظور من از اين  شايد خيلی. اند و متفاوتی داشته جالب

جور تجربه عجيب و غريب و خطرناک در جنگل يا خطوط مرزی باشد، يا 
ند تجربه شايد گاهی به ذهن خطور کند که حتماً به خاطر هوش و تخيلی که دار

اما برای اغلب نويسندگان، اين نوع زندگی . گذرانند ترسناکی را هم از سر می
  .معمولیيعنی تجربه يک زندگی معمولی با روح و ذهنی غير

 
ون و چه در دنيای بيرون رخ ی تجربياتی که برای نويسنده چه در در همه
. شود اش محسوب می رزشمندی برای او و پروسه نوشتاریدهد، مواد ا می

يک  اند اما در درون در اهراً زندگی ساده و معمولی داشتهها ظ بعضی نويسنده
  .کنند زندگی فانتزی و عجيب سپری می

 
ا بخشد و گاهی اين اشتياق ب اشتياق خاصی به زندگی می، شوق و نوشتن
های شخصی، هويت، رشد شخصيتی و تکامل روح و روان به همراه  تجربه
  .است

 
  :نويسنده پرکاری است که درباره زندگی شخصی اش می گويد" اليزابت دوک"



شايد در ظاهر زندگی روزانه ام خيلی هيجان انگيز نباشد اما من جلو "
شخصيتی می يابم که مثل يک دختربچه به دنبال ماجراهای گوناگون کامپيوتر 

  ".است
 
  :گويد اش می هم در مصاحبه" کلانسیآن "
اش  اش تجسم روياهای شخصی نويس موفق کسی است که زندگی رمان"

  ".باشد
 

مه ارزشمندی از اش، سرچش دوران کودکی گويد نويس می خانم آنه اينفنت، جنايی
  :اش بود های آتی الهام برای نوشته

 
. مماهه بود ١٨ها من  اون وقت. ديمگوئينی مهاجرت کربعد از جنگ به نيو"

آنجا برق داشتيم اما غذای تازه . آور بود بزرگ شدن در آنجا برايم شگفت
وقتی به نان گاز . جيبی داشتندها فاسد بودند و رنگ و مزه ع گوشت .نداشتيم

  ".کردی ندانت حس میه شپش و کپک را زير دزدی بيشتر مز می
 

کند که چگونه حس  توصيف می "هلن شلتون"نويسنده رومنس خانم 
يک سقوط هواپيما و يک او از . اش رنگ واقعيت به خود گرفت ماجراجويی
 خوابد و يک شب تا صبح زير پل می. برد ربايی جان سالم به در می ماجرای آدم

  .گذراند وقايع خطرناک ديگری را از سر می
 
نی که که سعی گويد و از هيجا نيز از زندگی متفاوتش می" آرمسترانگ  سیليند"

  :اش کند کرد خود وارد زندگی
پذيرم هم  نديدم و از آنجا که مادر مسئوليتدر کودکی هرگز روی پدرم را "

جا آيد آن يادم می. روزی فرستاد درسه شبانهدنبال کارهای خودش بود، مرا به م
  ".به زحمت ياد گرفتم چطور بند کفشم را ببندم مثلاً. همه چيز سخت گذشت

 
ای  ردّيه. وجوانی نوشتن را آغاز کردليندسی در همان دوران مدرسه در دوران ن

حالا او صاحب چهل و شش اثر . اميد نکردنوشتند او را نا  برای پنج اثرش که
  .پرفروش رومنس است

 
گيرند  ند، تصميم میکن فرزندانش جنوب آفريقا را ترک می وقتی او و همسر و

  :ای را آغاز کنند جا زندگی ماجراجويانهدر استراليا ساکن شوند و در آن



. ای که وارد استراليا شديم هنوز سر و سامان نگرفته بوديم ما حتی در لحظه"
ر از خرت و پرت و چهار بچه دار پُ ان چادر داشتيم با يک ماشين واگنبا خودم

 اما. واری بود بينم واقعاً کار ديوانه کنم می می حالا که فکرش را. زير هفت سال
  ".انگيزترين شيوه برای ديدن نقاط يک کشور بود هيجان

 
برای شروع يک پروسه نوشتاری رمان و به خصوص برای پايان آن گاهی بايد 

شايد اين يکی از دلايل موفقيت . بايد ريسک کرد. جرأت و جسارت خرج کرد
شان را متفاوت سپری کنند و  کنند زندگی سعی می رفروشی است کهنويسندگان پُ

 .شان کنند ن را وارد زندگیهيجا



 

  :عادت چهارم
 !ای باش حرفه

  

  
  

گان گيرند مثل نويسند دت نويسندگان موفق اين است که آنها ياد میچهارمين عا
ای بودن لزوماً به اين معنا نيست که از همان لحظه  حرفه. کنند ای رفتار می حرفه

منظور ما اين است که از همان لحظه . يک نفس و تمام وقت کار کنيد  شروع،
آغاز در امر نوشتن، منظم و متعهد باشيد و ذهن و فکرتان را درباره آن منسجم 

  .کنيد و از روی نظم و برنامه با آن روبه رو شويد
 

گيری در نوشتن و  سخت. بين همه نويسندگان موفق استاين تنها حس مشترک 
برنامه  م و بینظ های بی نوشتن ه زمان نگارش گاهی از خردهن بيرحمانزياد کرد

ود شما ردپای طرح و پلات و ش نظم باعث می نوشتن بی. بهتر است خيلی
های داستان خود را گم کنيد و انگيزه لازم برای نگارش را از دست  شخصيت

ه شدت رمان ب ای، نگارش داستان و بدون داشتن برنامه منظم و حرفه. بدهيد
  .شود آور می سخت و کلافه

 
بار او به خاطر شغلش به اج. رکار استای فعال و پُ سندهنوي "شری آنه ژاکوب"

در چندين  آثارش را تا به حال. وقت انجام دهد موظف بود کار نگارشی را تمام
اش را با نام واقعی خودش  آثار رومنس و غيرداستانی. نتشر کرده استژانر، م



و چهار " آنا ژاکوب" ان تاريخی و معاصر خود را با نامهشت رممنتشر کرده و 
روانه بازار " شانا جی"اش را هم با عنوان مستعار  رمان فانتزی و علمی تخيلی

شده باز هم  شده خود بازنشست ريزی حالا که از کار منظم و برنامه. تکرده اس
و . خاب کرده استوقت را برای نوشتن آثارش انت از روی لذت و اختيار کار تمام

  :برايش غيرعادی نيست ، اصلاًحالا ده سالی که به اين نحو گذشته
افراد بايد بدانند کار يک نويسنده مثل بالا رفتن از يک کوه نيست، بلکه بالا "

مجموعه رشته کوه است که پشت آن رشته کوه ديگری قرار   رفتن از يک
ها گر و نويسنده بايد تمام آنهای دي است و پشت آن رشته کوه، رشته کوهگرفته 
  .کندرا طی 

آموختن . نوشتن برای اغلب افراد يک جور شاگردی کردن و آموختن است
ابتدا به خاطر نگارش کارهای . پشتکار و مداومت و سماجت در نوشتن

اما بعد از ده . مدت کاری داشتموقت و دراز طالعاتی، برنامه تمامدانشگاهی و م
هايم  ی، همان روند را برای نوشتن رمانشيوه نگارشسال عادت کردن به اين 

  ."گذرد ام می ها از بازنشستگی و اين در حالی است که حالا مدت. ادامه دادم
 
  :گويد باره می نويسنده معروف رومنس در اين" وبرمرديس "
. خواهد و من هم قبول کردم وقت می به من گفته بود يک نويسنده تمام ناشر"

  .فرستادم ه برايشان سه فصل و يک سيناپس میه ماهر ماه از دوازد
ردم هر هفت روز از وقتی که نوشتن را شروع ک. من نويسنده منظمی هستم

. نويسم هزار کلمه و حدود نصف فصل را می روزی سه. ام هفته را کار کرده
  !"بشين و بنويس: "ام روی ديوار نوشته

 
تاريخی، نمونه ديگری از نظم  نويسنده استراليايی آثار رومنس" جوليا بايرن"

  :کند زندگی خود را اين چنين توصيف می وی لحظات. نگارشی است
در . کردم دو روز هم در دانشگاه کار می. دمدر يک مغازه مشغول کار بو"

تپش قلب هم داشتم و با . کردم نوشتنم هم ادامه داشته باشد حال تلاش می عين
اما شما هر چيزی را . شد دستی حساب میبرايم واقعاً يک تر اين شرايط نوشتن

  ".توانيد تحمل کنيد اگر بدانيد تا ابد ادامه نخواهد داشت می
  

روسه نوشتن به مثابه يک کار برای احترام به خودتان هم که شده بايد به پ
توضيح " لينسی استيونس"رومنس  نويسنده مشهور. ای و مهم نگاه کنيد حرفه
  :ای عمل کند چرا و چگونه آموخت در کارش حرفه دهد که می



رتب به اين چون م .کردم بايد عذرخواهی کنم ساس میدر ابتدای کار مدام اح"
اما به " هيچی، رومنس: "دادم پاسخ می" نويسی؟ چی داری می"سؤال که 

ديگر هم قصد . مرور فهميدم بايد شعله اين کتری در حال جوش را بالاتر ببرم
  ".ندارمعذر خواهی 

 
  :شد" هلن شلتون"نظم خيلی راحت وارد زندگی نگارشی 

ساعت در  ٧٢، خودم را مجبور کردم بعد از اين که يک پزشک جوان شدم"
و سه هفته اولين د  به همين نحو ادامه دادم تا در عرض. روز بنويسم

و اين در حالی بود که خانه هميشه مثل . ام به اتمام رسيد چرکنويس داستانی
  "!ای برای خوردن داشت گل بود و شوهرم هم غذاهای خوشمزهه دست

 
کارش منتشر شود و حتی در حتی قبل از آن که اولين " ايزولد مارتين"

ای و جدی  روسه نوشتن به مثابه يک کار حرفهترين شرايط باز هم به پ نامطلوب
  :کرد نگاه می

ام را  يوتر شخصیمپکا. يک جايی دور از آشپزخانه ميز کارم را قرار داده ام"
جوری . ام ن و دستگاه فکس هم نزديکم گذاشتهام و يک تلف روی ميز گذاشته

ورتر ماشين  خب بله کمی آن. شود محل کارم استام که باورم  ميزم را چيده
  "!لباسشويی هم هست با يک مشت خرت و پرت ديگر

 
باشد که  ای نگاه کردن به عمل نوشتن وقتی شايد بزرگترين مشکل برای حرفه

نويسنده . شما مجبوری در کنارش مراقب يک دو جين بچه کوچک هم باشی
 کند که چطور او و همسرش با شگفتی تعريف می" ليليان دارسی" رومنس خانم

حال از پس کارهای رسيدند و در عين  شان می و تردستی به کارهای شخصی
  :آمدند فرزندشان هم برمی

با کمک هم تونستيم زندگيمون . ه دارمالعاد راستش من يک همسر فوق خب"
من بايد . گرفت ازدواجمون او داشت دکترايش را میاوايل . رو مديريت کنيم

زمان بارداری سه ماه . ها بودنوشتم و او هم کارش بعدازظهر یها م صبح
ز بچه فقط سه و حالا سه سال است که به خاطر نگهداری ا. مرخصی گرفتم

ريزی  و شوهرم هم کارش را طوری برنامه کار کنم توانم روز صبح در هفته می
کنم و بعد  نويس می اول چرک. سه شنبه بنويسمکرده که من بتوانم هر شنبه و 

دونم  ترسم چون می هيچوقت هم از سرقت ادبی نمی. نمک با کامپيوتر تايپ می
  ".امکان ندارد کسی بتواند دستخطم را بخواند



  

  :عادت پنجم
 !ودت پيدا کنای را خ مسير حرفه

  

 
  

ند ايجاد و توسعه يک ای بودن علاوه بر ايجاد نظم و انضباط کاری، نيازم حرفه
ن اجبار يعنی پذيرفتن يک چهره عمومی و به دنبال آ. مدت هم هستبرنامه دراز

يعنی قاپيدن . يد چه نخواهيدچه بخواه -های خودتان برای پيشرفت و ترقی کتاب
گردند،  گويند به دنبال يک رمان جديد می میان هايی مثل وقتی که ناشر فرصت

. يعنی به يدک کشيدن يک مسئوليت. ای بزند اند که حرف تازه يا دنبال چيزی
  .يعنی يافتن جايگاه مناسب به عنوان يک نويسنده و ثبت کردن آن به نام خودتان

 
 وقتآنها هيچ. پذيرند های ايجاد حرفه خود را می نويسندگان موفق، مسئوليت

مانند تا موفقيت در بزند و به سراغشان  دهند و منتظر نمی صندلی لم نمی روی
همۀ آنها تصميم . تازند ابان و چهارنعل به سمت موفقيت میبلکه شت. بيايد
گيرند به بالاترين پيشرفت و موفقيت در حرفه نويسندگی برسند و همه  می

  .کارهايی که برای رسيدن به آن لازم است به دقت انجام دهند
 

ام،  سندگانی که با آنها مصاحبه کردهآوری ميان همۀ نوي اين الگو به طرز شگفت
يسی به مثابه يک حرفه جدی و نو تقريباً همۀ آنها به هنر رمان. مشترک بود

ها به زندگی که مرا شوکه کرد تعهد صميمانه آنچيزی . کردند درازمدت نگاه می
رات ابتدائی اغلب مان با نظخود به عنوان يک نويسنده بود و زمين تا آس

جمين عادت بنابراين به اين نکته به عنوان پن. کار متفاوت بود نويسندگان تازه



ها با علم و دانش خود حرفه و مسير اينکه آن: برم نويسندگان موفق نام می
  .کنند ای نويسندگی شان را تعيين می رفهح
 
گرفت که مجبور بود شر اش را از نا وقتی، اولين سفارش کاری" ديس وبرمر"

  :گويد او درباره تصميمش اينطور می. راقبت کندسالش م از پدر کهن
با خودم گفتم اين زمان خيلی طولانی . شد ال پدرم به خاطر آلزايمر بدتر میح"

کردم و مجبور بودم  لاً بايد دوسالی از او مراقبت میاحتما. و سخت خواهد بود
و ... ل بايد کارت منتشر بشهبعد اين دو سابه خودم گفتم . کارم را هم رها کنم

  ".طور هم شدهمين
 
در حقيقت . کند م آژانس مديريتی نويسندگی ياد میاز کارش با نا" سلوا آنتونی"

اش  او به نويسندگان استراليايی. شد کار او باعث تعجب خيلی از عوامل ادبی
ای ده کرد بر ها را تشويق میتا حرفه خود را پيشرفت دهند و آنکرد  کمک می

او با اين انتظار که آنها بعد از چاپ . زی کنندري سال آينده کاری خود برنامه
ياموزند، راهنمايی و هدايتشان هايشان بايد راه پول درآوردن را ب اولين کتاب

داد چگونه تبديل به سخنگوهای عمومی با  سلوا به نويسندگانش ياد می. کرد می
  :لا شونداعتماد به نفس با

  ".اند چطور خودشان را بالا ببرند هايم ياد گرفته مۀ نويسندهه"
 

با اين وجود . شار آن استدر کل ترقی و پيشرفت کتابتان بسته به نتيجه انت
ها اول بايد ياد بگيرند چطور به عنوان يک چهره عمومی خود را مطرح  نويسنده

  .کنند و اعتماد به نفس خود را بالا ببرند
 
توانست سرش را بالا  گويد که در ابتدا حتی نمی ای می نويسنده از" آنتونیسلوا "

بخش سايرين  های پرحرارتش، الهام د و چيزی بگويد اما حالا با صحبتبگير
  .است

 
دليل اين " الز کريس. "اند بودن و صادق بودن دو روی يک سکه نويسنده مطرح

  :دهد گفته را توضيح می
ها و  آنها خيلی خوب به سؤال. ندا انه جذابنويسندگان مطرح برای رس"

شدن با مخاطبان عمومی  دهند و به خوبی از پس روبه رو مصاحبات پاسخ می
شان  اعی و عمومی هم دارند که با کتابها يک حضور اجتملذا آن. آيند خود برمی
  ".شود شان تقويت می شود و نسبت به سايرين جايگاه همراه می



 
برد و  هايش نام می برای گفته به عنوان مثالی "باربارا اِلز"از همسرش " کريس"

  :گويد می
کند، کارهای  خيلی طبيعی و صادقانه برخورد می هايش در مصاحبه  باربارا"

ها کردنش خيلی شيطنت دارد و همۀ اينکند و در صحبت  عجيب و غريب می
  ".شويد میهای او با آن مواجه  بک طنز و حسی است که شما در کتابيادآور س

 
. س استها در معرض عموم قرار گرفتن يک جور کابو ای بعضی نويسندهبر

رضايتی از اين باب ندارد که " لی سامرز لی"نويس  برای مثال نويسنده فانتزی
  :جلوی سؤال و مصاحبه کسی قرار گيرد، چون در کل خيلی خجالتی است

ی ای برای سرگرم ند از نويسنده ها به عنوان وسيلهخواه اين روزها می"
توانند در  ها راحت می خيلی. خواهم چنين چيزی باشم نمی استفاده کنند و من هم

  ".توانم زهايی را بلغور کنند، اما من نمیها چي مصاحبه
 
باره  منفی خود را در ايننويس تاريخی، حس مثبت و  رمان" فرانسيس برک"

  :کند بيان می
از طرفی مجبوری . مای نيست حرفهوقت در آميختن و ترکيب دو چيز، من هيچ"

به خاطر ترقی کتابت وابسته به يک سازمان يا ارگان باشی از طرفی دوست 
  ".داری استقلال خودت را هم حفظ کنی

 
ای پيدا کرد تا برخلاف ترس و ترديدی که داشت، بتواند  شيوه "رابين باروز"

  :موقعيت خود را بالا ببرد
. مآشفته بودم و استرس داشتقبل از آن که اولين رمانم مطرح شود، حسابی "

زدم؟ کاری بود که هرگز قبلاً تجربه نکرده  چطور بايد درباره خودم حرف می
ها درباره کارم چه خواهند گفت؟ در  نظر مردم چه خواهد بود و اون. بودم

نهايت سعی کردم منطقی باشم و به اين فکر کنم که اگر کارم خوب نبود ناشر 
  ".کرد ر نمیهرگز آن را منتش

 
  :گويد با صراحت می" اليزابت دوک"رومنس نويسنده 

سپارم که با اين قضيه کنار  اه مطرح شدن را به نويسندگانی میمن جايگ"
نم که من خودم از اينکه در اتاقی حضور پيدا ک. آيند اند و از پسش برمی آمده

 .کنم يدا میشوم و استرس پ اند واقعاً عصبی می هزاران چشم به من خيره شده
  ".هيچ چيز بدتر از يک سخنگوی دستپاچه نيست



 
چطور . کاری، بسيار سخت است رساندن به اوج و نگه داشتن حرفه در اوج

اثر رومنس معاصر و پزشکی همچنان طراوت و  ٣۵توان پس از نوشتن  می
چرايی و چگونگی اين بحث را برای  "ليليان دارسی"تازگی اثر را حفظ کرد؟ 

  :دهد توضيح میما 
و همچنان . کنم ششمين کتابی است که دارم کار می کر کنم الان اين سی وف"

ای برای گفتن  آثارم را نيز حفظ کنم و حرف تازهکنم طراوت و تازگی  سعی می
در . ماند ای در صحنه نمايش تأتر می و حرفهمثل بازی يک آماتور . داشته باشم

شود کنار بيايی تا  شح میان آدرنالينی که ترمقام يک آماتور فقط بايد با ميز
ريزی  ای بايد جوری وقتت را برنامه را کامل کنی اما در مقام يک حرفهکارت 

ن ديگر بازی چو. کنی که از پس شصت اجرا در پنج هفته يا بيشتر بر بيايی
توانی در  د، همه خطوطش را از بر هستی و میمان برايت مثل کف دست می

  .کنارش به فکر شام شبت هم باشی
ه در ميشه سعی کردم در هر کتاب به فکر مخاطبانم باشم و به اين بيانديشم که

برای همين با تمام . باشمها داشته ای هم برای آن هر کتاب تازه بايد حرف تازه
تاب بايد بهترين کنم که اين ک ويسم و موقع نوشتن به اين فکر مین قلبم می

  ".توانستم بنويسم چيزی باشد که می
 
   



 

 :ششمعادت 
 !موفقيت و شکست کارتان را بپذيريد

  

 
  

ولدار نويس معروف شدن هستند، معمولاً به فکر پ افرادی که در رؤيای رمان
لار خواهد بود اما گاهی ترين پاداش موفقيت مشتی د قطعاً بديهی. شدن هم هستند

  .اين پاداش چيزهای ديگری هم هست
 

آنکه به خود اجازه دهند  ا بیتايش حاصل از آن رها و س نويسندگان موفق پاداش
ن آزادی حاصل از اين پاداش ها مزه شيريآن. پذيرند کبر و غرور شوند، می دچار
، رضايت "اما دارسی"و " دی موريسی"پاداش و موفقيت برای . چشند را می

  .حاصل از تماس قلبی و ذهنی با خوانندگان آثارش هستند
 

ويسنده معروف شدن وجود دارد، هايی که در سر راه ن شايد شما هم از شکست
برای اين کار قطعاً بايد طاقت و تحمل بالايی داشته باشيد و از لحاظ . آگاه باشيد

های محجوب و کمرويی  نويسندگان معروف آدم. اشته باشيدروحی جنبه زيادی د
نيستند که با يک برنامه کاری فشرده و شلوغ غش و ضعف کنند يا با شنيدن 

قابل گيرند در م آنها به خوبی ياد می. ود، خود را ببازندمنفی و مردنظرات 
. پذير باشند و رفتار مناسبی از خود بروز دهند مراحل مختلف موفقيت، انعطاف

گيرند، حتی گاهی به اين فکر  رها و اتفاقات ممکن را در نظر میبدترين خب
وجود  با اين. تدبرايشان اتفاق بيف کنند که اين اتفاقات ممکن است بارها و بارها می

گيرند چطور از خطا و اشتباهاتشان درس بگيرند و ديگر هرگز برای  آنها ياد می
  .دومين بار آن لغزش را تکرار نکنند



 
گير  رس از موفقيت است که زمينروانشناسان معتقدند خيلی از افراد به خاطر ت

يی را برای ها و به اشتباه راهزنند  به همين خاطر خودشان را گول می. شوند می
فقيت و مزايای حاصل از آن دور خود طراحی می کنند که ناخواسته از مو

  .مانند می
 

ر راه هايی که در س آموزند با همۀ شکست و موفقيت ای می نويسندگان حرفه
شوند بدون کمترين اتلاف وقت و انرژی به سادگی  رو میبشان با آن رو حرفه

  .از آن بگذرند
گيرند چطور چون کرگدن  آنها به خوبی ياد می. پاشند ا اخبار بد از هم نمیب

کلفت باشند و نه زيادی به هيجان بيايند و نه به سادگی روحيه خود را  پوست
  .ببازند و انرژی و طراوتشان را از دست بدهند

 
کنند در برابر سؤالات و  ای نباشد، تلاش می گر هم خيلی حرفه حتی اگر مصاحبه

های  گيرند چطور شيوه آنها ياد می. ای داشته باشند فهنقدهای او رفتاری حر
های ناشی از حضور عمومی را به ده استرس را به کار گيرند و فشارکاهن

  .حداقل برسانند
 

آيد، دست است اما هيچوقت به خود اجازه  اينکه از درآمد و پول بدشان نمی
  .کنند باره ضايع شان را در اين اریهای ک دهند که مقام و مسئوليت نمی

 
در اند  دهند که چگونه توانسته های مشهور توضيح می در اين بخش نويسنده

ستفاده کنند و هم با تنزل و های خود ا شان هم از موفقيت راستای شهرت
  .شان کنار بيايند های احتمالی کاری شکست

 
نويس، کسی است که درباره جزئيات مربوط به پاداش و  رمان" لين وايلدينگ"

موفقيت نظرات ) پذيرش های عدم نامه(و شکست و عواقب احتمالی ) لوپ(مزايا 
های  ت از نکات پشت پرده درآمدهای چندرقمی و نامهاو به صراح. خاصی دارد

  .گويد رديه و عدم پذيرش کارهای رمان می
 
  :گويد باره می در اين" لينسی استيونس"
ا بتوانم چيزی فراتر از ساله بودم به اين فکر کردم که بايد چه کنم ت ٢٩وقتی "

 .چی بنويسم؟ رومنس. پول توجيبی همسرم به دست بياورم؟ نوشتن



ورنکردنی گرفتم، هرگز فراموش اولين باری که برای نوشتنم دستمزدی با
   آن روز بارانی، وقتی خيس و خسته از سر کار به خانه برگشتم. کنم نمی

وقتی چشمم به مبلغ . شتها قرار دا که در جعبه نامه متوجه پاکت خيسی شدم
  .چک افتاد نزديک بود از خوشحالی غش کنم

. مبردم تلاش کرد گويم برای آنچه از آن لذت می گويم شانس آوردم بلکه می نمی
ام، در سمينارها و  ام، به سفرهای مختلف رفته از اين راه امنيت کسب کرده

اين حرفه . ام هام، جوايز زيادی به دست آورد های مختلف شرکت کرده کنفرانس
  .های بزرگ زندگی من است از لذت

 
پول  ها، کند که مثل خيلی از نويسنده به اين نکته اشاره می" آنه ژاکوبشری "

  :بخش است فقط قسمتی از اين رضايت لذت
ام پذيرفته شدند و  اون سال شش رمان. ن سال عمرم بودبهتري ١٩٩٣سال "

اون سال از . رات به چاپ رسيدندترين انتشا از بزرگترين و مهم توسط يکی
  ."خوشحالی روی پا بند نبودم

 
  :تر است از لذت نوشتن رنج نوشتن گاهی برايش سنگين" مرزلی سا لی"برای 

به بری ناگهان  ن نوشتن در دنيای ديگری به سر میخيلی سخته وقتی در زما"
سم نوي میوقتی . ام ر کنند من آدم عجيبیها فک شايد خيلی. دنيای خاکی برگردی

جه بيداری و به نتي شب. توانم استراحت کنم ديگر خواب و خوراک ندارم، نمی
  .آورد رساندن کار گاهی مرا از پا درمی

حرفم تعجب کنيد اما واقعاً همينطور  شايد از. کننده است نوشتن خيلی خسته
ته باشی و نويسی استراحتی داش هايی که می تو نياز داری بين کتاب. است

دهد  ای که نوشتنش را ادامه نمی در کنی اما ناشرها معتقدند نويسندهخستگی 
دهند اما حالا  کردم اين فشارها رنجم می اوايل فکر می. شود بزودی فراموش می

هم  شانس بودم که قراردادهای پشت سر کنم که خيلی خوش به اين فکر می
  ".بستم می
 

فهميد که اولين " لی مارتين"کار رومنس پزشکی،   جديد و تاز نويسنده کاملاً
ای به کار  با اين نگاه حرفه. دار نيست خندهپذيرش کتابش يک تصادف يا اتفاق 

  :شود ه نويسندگان موفق رومنس محسوب میاش، حالا او از دست نويسندگی
مان همه آرزويمان اين بود که انتشارات معروفی  در بين گروه نويسندگی"

کار بودم و ترس و استرس زيادی  بين من تازه در اين. را چاپ کند داستانمان
 اولين کتابم خوب بود اما ناشر عقيده داشت بايد قهرمان زن داستانم را. داشتم



اين حرف مرا داغون کرد چون . دادم عوض کنم و شخصيت ديگری به او می
ماند که  مثل اين می .معتقد بودم در طراحی اين شخصيت کارم حرف نداشت

ام در اين مواقع بی هيچ  اما حالا خوب ياد گرفته. طع کننديم را قخواستند پا می
دم و ديگران کنار بيايم و با کمی طبع خوش و حس وحس بيم و نگرانی با خ

  ".شوخی و طنز با ناشر به بحث بنشينم و اعتماد به نفس داشته باشم
 
  :گويد ندگان رومنس میاز مشکلات بزرگ نويس" اليزابت دوک"
اين مطلب برای من که يک . خواهند هر سال سه کتاب رومنس میشران در نا"
ی مجبوری سه کتاب را برا. اندازد سنده کُندی هستم، ترس به جانم مینوي

  ".بنويسی چيزهايی که قبلاً به دست آوردی
 
زندگی ها را از سرگذرانده و  ای است که اين کابوس نويسنده" آستريد کوپر"

  :برای ابقای نويسندگان چند تاکتيک جالب دارد او. کند تا داستان بگويد می
حال به بدترين  ام و در عين ها رسيده ر حرفه نويسندگی به بالاترين اوجن دم"

اولين وکيلم در آمريکا مجرم و کلاهبردار از آب در . ها هم دچار شده ام شکست
های من هرگز به دستم  ه دستنوشتهآمد و بالاخره دستگير شد اما متأسفان

  ."سيدنر
  

برای کسانی که . باشيد شنويد، و نقدهايی که دور و اطرافتان می مواظب نظرات
را هايتان خوب نيست و اصلاً بازار ندارد، يک گوشتان  گويند نوشته به شما می

اجازه ندهيد کسی آرزوهای شما را به غارت  .در کنيد و آن يکی را دروازه
 !ببرد

 
ها را از سرگذراند، اما با موفقيت  ن شکستکسی است که بدتري" مارتين ايزولد"
های بسياری دست  توانست به موفقيت" ای زن و موجود افسانه"اولين رمانش  در

  :پيدا کند
شرکت همسرم هم به من اجازه داد يک روز در . فاميل زيادی دور و برم نبود"

اين يک روز را هم دخترم رهسپار . هفته برای خودم اتاق کار داشته باشم
نوشتن در اين فضا هميشه خانه پر بود از جيغ و داد او و . هدکودک شدم

. رفت خسته بودم که دستم به نوشتن نمی ظهرها هم آنقدربعداز. دشوار بود
فقط . دهم زمان هدر نمی های آن ت اوقاتم را به فکر کردن به سختیوقهيچ

 ".يسممديون دوستانی هستم که کمکم کردند اوقاتی بيابم که بتوانم بنو



 

 :عادت هفتم
 !گانه خود را کشف کنيد حواس شش

  

 
  

به نظر شما اين عنوان برای نويسنده موفق شدن خيلی عجيب است؟ اما برای 
يسندگان موفق نو. موفق شدن در نويسندگی، اين مطلب کاملاً ضروری است

بو شنوند و   بينند و م د به هرآنچه که میها عادت دارنآن. اند کاملاً زيرک و حساس
ها بدون استفاده  وقت حتی خيلی. چشند، دقت کنند کنند و می کشند و احساس می می

حس ششم به از اين حواس فيزيکی، يعنی با کمک درک و شهود خود يا همان 
خوانی به  های اين افراد را می وقتی نوشته .پردازند حس دنيای اطراف خود می

  .ان بدن انسان آگاهی دارندها به خوبی از کل جسم و جرسی که آن می اين حس
 

از کند و فقط برای آن دسته  ها، صدق می عادت هفتم برای تمامی نويسنده
  .نويسند نويسندگانی نيست که احساسی می

 
اما . شوند ا اغلب از مجموعه افکار ساخته میه کنند رمان گاهی مردم فکر می

تب علمی و های پزشکی يا ک بک نگارشی به درد رسالهاين س. طور نيستاين
قول،  ه و اخلاق يا مجموعه نقلداستانی درباره يک موضوع مبهم مثل فلسفغير
  .پسند نيست يفات جزء دسته آثار داستانی عامهاين دسته تأل. خورد می
 

گيرند و در  از وقت و انرژی خود را به کار میمطمئناً نويسندگان سهم بسياری 



با به کار گرفتن اين . نويسند رمان میريزند و  انديشند و برنامه می باره می اين
برای همين . اندازند شان را به راه می نويسی و دقت به آنها موتور رمانحواس 

بيند و  قيقاً همان چيزی است که شخصيت میخوانی د هر آنچه در رمان می
اهی، همان چيزی است که چشد و گ کند و می کشد و حس می شنود و بو می می
  .انديشد می

  
انه، درباره خ: ها گفتگو کرده امويسندگانی که در اين راستا با آنی از نبسيار

. اند شان گفته شدن شان و يا حتی درباره عاشق باغچه، سگ، غذای موردعلاقه
شان برطرف  جکاوی شما را درباره زندگی خصوصیچرا؟ نه برای اين که کن

را برای شما شرح  کنند، بلکه به اين خاطر که فرمان هفتم موفقيت در نويسندگی
شان  شان به خوبی از همۀ حواس در بياننويسندگان موفق عادت دارند . دهند

  .استفاده کنند
  

های نادر  های اين خلقت بهتر موضوع نياز داريم پای صحبت پس برای درک
از خوردن " آنه دی ليزل"بنشينيم و به رفتارهايی که دارند دقت کنيم، مثلاً وقتی 

اصلاح صورت شوهرش را توصيف " چاميلی فرن"يا وقتی گويد،  شکلات می
گويد که نوزاد  اتی میبا دقت از لحظ" لوسی کلارک"کند، يا وقتی  می

  .زند اش به شکمش ضربه می متولدنشده
 

وش اند و در لحظاتشان به موسيقی گ ها به موسيقی علاقه داشته اغلب اين نويسنده
. اند غذاهای لذيذشان را توصيف کرده ش،بخ بعضی با جزئياتی لذت. اند داده می

های  آن رسيدم، تجربه ورزشی و فعاليت آوری که در اين مصاحبه به نکته شگفت
. فيزيکی بود که اغلب قريب به اتفاق اين نويسندگان با آن سرو کار داشتند

سواری و  ن، قايقرانی، اسبنوردی، دويد هايی مثل شنا، رقص، صخره فعاليت
  .روی البته پياده

 
کنند و در  و باورپذيری آثارشان استفاده می شان در خلق آنها از تجربه جسمانی

" هلن بيانچين. "کنند هنر مخصوص به خودشان استفاده می بيان آن از
در ارتباطات جنسی و فيزيکی وقت نويس موفقی است که هيچ رومنس
ها حد ارتباط جسمی و جنسی آنمستقيم و بيش از   هايش به توصيف شخصيت

توجه به . ای در جذب مخاطب دارند العاده هايش قدرت فوق پردازد اما داستان نمی
جسمانيت اثر بدين معنا نيست که بيش از حد به جزئيات بپردازيم بلکه بايد از 



عناصری استفاده کرد که بتواند در قالب کلمات کمتر، مطلب را در ذهن 
  .مخاطب ايجاد کند

 
ندگان و نهای احساسی خوا ن بحث، از درگيریمرتبط با اي" وزرابين بار"

  :...گويد، از احساسات نويسندگان می
دوستی که آخرين . کنم يک نويسنده احساسی و عاطفی باشم من تلاش می"

عاشقش شدم،عاشقش "وانده بود با من تماس گرفت و گفت رمان من را خ
را، ايول هيپ هيپ هو." دين بار چشمام از اشک خيس شدنددونی چن شدم، نمی

کند،  ن دو تعريف مرا از کارم راضی نمیکدام به اندازه ايو احسنت هيچ
  ."مباهاش گريه کرد"که و اين" نتونستم زمين بذارمش"
 

اش  د خواننده با خواندن داستان گريهدقيقاً نمی توانم بگويم چه چيز باعث می شو
چنين تکانی به  هاست که ر ترتيب و توالی قرار گرفتن واژهشايد به خاط. بگيرد

آميز، پياز داغ داستان را  ازی نيست که شما با کلماتی اغراقني. آورد وجود می
شما بايد ذهنتان را به احساسی که . ها بگوييد زياد کنيد و از شدت زخم و جراحت

درست در آن لحظه شخصيت داستان با آن مواجه است، متمرکز کنيد و سعی 
  .واقعی او را به روی کاغذ بياوريد کنيد مثل او فکر کنيد و پريشانی

 
کنم و  پنداری می ذات ها هم ام که وقت خواندن رمان با شخصيت من خودم آدمی

د يعنی با گير ام می وقتی در طی خواندن کتابی گريه. ما نسبت به آنها احساسی
، يعنی داستان برايت به کنی با آنها گريه میوقتی  .ام نويسنده اثر همراه شده

  .ای درآمده و تو آن را پذيرفته اقعيتو
  

ز ، به طور ناخودآگاه شما را اپنداری با شخصيت ذات گريه کردن موقع هم
 .سازد استرسی که به آن دچاريد رها می



 

 :عادت هشتم
 !حس طنزپردازی داشته باشيد

  

  
  

له عوامل ضروری در زندگی حس طنزپردازی از جم. اين شوخی نيست. نخنديد
  .و معروف است نويس موفق يک رمان

  
منظورم اين نيست که نوشته شما بايد رنگ و بويی از شوخی و خنده يا کنايه 

ن شايد اين شکل نوشت. و اميدوارانه نوشته شود با پايانی شادداشته باشد يا حتی 
منظور من از اين حرف . ربط باشد ايد، خيلی هم بی برای سبکی که انتخاب کرده

لطافت و  ام يک جور که با آنها مصاحبه کرده است که اغلب نويسندگانیاين 
ود از نگاهی طنز به دنيا نگاه ها با روح شکسپيروار خآن. سبکی طبع داشته اند

های  ناگوار و برخلاف تمام درد و رنج برخلاف دنيای تلخ و اتفاقات. کنند می
. کنند و به بيان آن می پردازند ن اتفاقات میروحی و جسمی، طنز را چاشنی اي

  .ها تناقضی با هم ندارندبه نظرم اين
 

حس طنزپردازی بهترين راه دفاع . دهد حس طنزپردازی به شما وسعت ديد می
در مقابل اتفاقات ناخوشايندی است که ممکن است در زندگی يک نويسنده رخ 

، شکست، غرور، تنهايی، حسادت، نوميدی، خستگی، کسالت کاری: دهد
حس طنزپردازی شما را قادر . قگردن و طلادرد، خشکی  پارانويا، فقر، مچ

آنکه  های ديگر خوشحال شويد، بی شانسی نويسنده از خوش  سازد به راحتی می
  .بخواهيد مانعی بر سر راهشان ايجاد کنيد



 
کنم، برخی نويسندگان پرمدعايی هم وجود  شان می جدا از نويسندگانی که تحسين

کنند و از ارزش کاری ديگران  ز میبه تمسخر و تحقير سايرين با دارند که لب
  .کاهند می

  
اند چون  مشرب خوش  نويسندگان موفق،  يا در کل،حالا سؤال اين است که آ

شان شده است؟ پاسخ من به  مشربی آنها باعث موفقيت يا خوش  موفق هستند،
  .شخصه، گزينه دوم است

 
ها  ای طنز به آن هام با روحي و کردهها مصاحبه و گفتگکه با آن اکثر نويسندگانی
، "لين وايلدينگ"، "اميلی فرنچ"، "فيليپ من"، "لورنس بلاک. "پاسخ داده اند

از جمله خصوصيات ضروری يک  معتقدند حس طنزپردازی" شرلی ساير"
  .نويسنده است

 
معتقد است که " شانا جی"درست مثل نويسنده مشهور " شری آنه ژاکوب"

اما چون . ترين چيز در دنياست طبيعی تخيلی و خانوادگی -ار علمینوشتن آث
اش کمک  گيرند از حس طنزپردازی نظر و استعدادش را خيلی جدی نمی سايرين

  :گويد گيرد و می می
اُه يک : "اند ها موجودات دوسر عجيبی کنند نويسنده بعضی افراد فکر می"

ار نه انگ!" اُه مطالعات يک نويسنده کاملاً واقعی" يا" !نويسنده کاملاً واقعی
اين . داری در من باشد بشر هستم و يا انگار که چيز خندهانگار که من يک نوع 

  ".کند حس مرا معذب می
 
  :گويد باره می در اين" لوئيزا فرانسيس"
ها  خيلی از اين صحنه. يلات من هستندهای داستانی همه زائيده تخ صحنه"

 :ی برگشت و گفتيکی از دوستان روز .هرگز قبلاً برای خودم رخ نداده است
وانی از چيزهايی بنويسی که ت شما هم نمی. نويسند همه از تجربياتشان می"

ها را از سر  ات، اين صحنه دستکم اينکه در زندگی گذشته. ای شان نکرده تجربه
  ".ای گذرانده

در جواب " نويسی؟ ت خودت میشما از تجربيا: "پرسد وقتی کسی از من می
با جوابی تند، اوقاتم و . کنم و خودم را ناراحت نمی کنم ديف میجُکی برايشان ر

  ".کنم را تلخ نمی



  

 :عادت نُهم
 !هايی بنويسيد که مخاطب عام آن را بپسندد داستان

  

 
  

نويسان موفق اين  های داستان ترين ويژگی در ميان عادت اهميت آخرين اما نه کم
وضوعات عادت دارند درباره م هاهمۀ آن: راهميت استاضح و پُويژگی و

خلق : دهد اين مطلب هسته اصلی کاری آنها را تشکيل می. سندپسند بنوي عامه
  .پسند انتشار در ژانرهای داستانی عوام های قابل داستان

 
هايی  رمان. ند که هيجانی و احساسی استنويس هايی می و ترجيحاً رمان

دارد در امر  کند و بالفور آنها را وا می چشم ناشرشان را خيره مینويسند که  می
دستی کنند و با يک فروش عالی، خواب ناشر رقيب خود را آشفته  انتشار پيش

  .کنند
  

آنها . پسند بگويم ع به نهُمين عادت نويسندگان عامهلزومی ندارد خيلی راج
شوند و اين همان دليلی  میپسند  نويسند و محبوب و عوام پسند می های عوام رمان

ها مطلب مهم اين است که آن. ی آوردمويسندگان روبود که به مصاحبه با اين ن
ما از نويسندگانی . کنند هايشان تکرار می ژگی را در نوشتهبارها و بارها اين وي

 "اِما دارسی"برای مثال (اند، بلکه  زنيم که فقط يک اثر محبوب داشته حرف نمی
ر محبوب نجاه اثگوييم که بيش از پ از عادات نويسندگانی می) "لورنس بلاک"و 

فيليپ "يا  "روبرت جوردن"مثلاً (يا در موارد ديگر . اند و معروف خلق کرده
العاده  هايی فوق اند با خلق داستان گوييم که توانسته از نويسندگانی می) "مَن

و يا سه اثر ها، حتی کسانی که د وهمه نويسنده. ا به خود جلب کنندتحسين همه ر



توانند به آينده  اند که با ادامه کار می واقفوبی اند، به خ بيشتر منتشر نکرده
  .بار خود، خوشبين باشند موفقيت

 
کنون اند تا ويسندگانی توجه کنيم که نتوانستهو اما در اين مرحله بگذاريد به ن

خواهند نوشتن رمانی را آغاز  دست بياورند يا کسانی که تازه میموفقيتی به 
شود  بياييد ببينيم چطور می) ؟ع کنيم چطور است از خود شما شرو. (کنند
  .پسند نوشت های عامه رمان

 
شود و تا ابد  حبوب و آثاری که توسط ناشر رد میهای م تفاوت ميان رمان

  ماند، در چيست؟ نخوانده می
 

  :گويد از مرکز مطالعات آثار داستانی میکريس اِلز 
کمی اصلاحات شده اما با  ه که در نگاه اول مردود شناختههای زيادی بود کتاب"

وسپانس و اضافه کردن چاشنی هيجان، تبديل به آثار پرفروشی در زمينه س
 ".اند شده

  
توان به موضوعات و ژانرهايی که در بازار  های ناشران می با جستجو در وب

پسند  ر عامهبا اين وجود چنانچه مايل هستيد آثا. نشر طرفدار دارد، دست يافت
  .ددودی مبهم و بسيار عام باشبنويسيد، شايد اين نظرها تا ح

 
های خود را  ن اگر ناشران الگوها و خواستگاهاين شيوه ظاهراً عاقلانه است، چو

شتن مدام تر کنند، شما حين نو مل بيان کنند و منظورشان را واضحبا جزئيات کا
  .رود و کيفيت کلی داستانتان از بين میکنيد و تأثير به بايدها و قوانين آنها فکر می

 
ا اين وجود بهترين پيشنهاد برای شروع نگارش يک رمان، اين است که خيلی ب

ود را به قانون و قواعد آثار پرفروش پايبند نباشيد و سعی کنيد اثر شخصی خ
. توانيد اثری مجزا با رعايت تمام جوانب خلق کنيد ثابت کنيد که می. خلق کنيد

که شگفتی خواننده را  زی استانجام است و اين چي ن کاری حتماً قابلچني(
فهميد و با آنها  ناشران ثابت کنيد که انتظارات آنها را میبه .) انگيزد برمی

قايد ها ثابت کنيد و نظرات و عتوانيد اثرتان را به آن بعد از آن می. روبرو شويد
  .تان، برايشان ابراز کنيد خود را در اثبات نگارش شخصی

 
باشيد، بايد دقت مخاطبين عام بسياری داشته  پسند بنويسيد و خواهيد عامه اگر می



ها و مخاطبين شما هم انتظاراتی دارند که حتماً بايد پاسخ خود را  کنيد که خواننده
ای برای تعريف  العاده مثال اگر شما داستان فوق برای. از آثار شما دريافت کنند

  .خيال آن شويد و فراموشش کنيد س در کل بیکردن نداريد، پ
 

که ها دستشان باز است آن. يسندگان ادبی و خاص فرق دارديه در مورد نواين قض
که ناشر کارشان را  نويسند آنها به اين اميد می. درباره هر موضوعی بنويسند

کنند و برای قشر خاصی  آنها مخاطبانشان را خود انتخاب می. قبول کند
اثر به خود ها و فضا و طرح و درونمايه  تعداد صفحات، شخصيت. سندنوي می

  .نويسنده بستگی دارد
 

ها و  لگوهای کاری نويسندگان موفق، راههای آتی بر اساس ا در مقاله
لگويی ها، ا توانيد با مطالعه و رعايت آن شد که شما میخواهد پيشنهادهايی داده 

  .پسند بيابيد برای خلق آثار موفق و عامه
 


